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تكتونيك منطقه و ارتباط احتمالي آن با كاني زايي
منطقه مورد مطالعه بخشي از سرزمين خاوري ايران و در محدوده فليش گونه و آميزه‌ رنگين اين سامان است. بخش باختري ان در امتداد گسل راستالغز پيرسهراب خان كه داراي ويژگيهاي زمين‌شناسي و زمين ساختي كاملاً متمايزي است مربوط به بلوك لوت از ايران مركزي است. بنابراين منطقه شامل دو زون ساختاري ـ رسوبي جداگانه است.در حقيقت گسل پيرسهراب خان    (پيرسرخان) گسل جداكننده دوزون بزرگ در اين بخش از ايران است.منطقه‌اي كه در طي مدت طولاني تحت تاثير نيروهاي زمين ساختي فراوان بوده و در مجموع سرزميني فعال و پرجنبش و تحرك ميباشد.در نتيجه اكثر سنگهاي منطقه و بويژه سنگهاي قديمي تر دچار دگرگوني و دگرساني و دگرريختي شده اند. ساختار برجستگيهاي اين محدوده در حال حاضر بصورت رشته‌هايي متشكل از فليش واره‌ها در شمال خاور ورقه با راستاي شمال باختر ـ جنوب خاور كه كمتر اثر دگرگوني و دگرريختي را نشان مي دهند. بيرون زدگيهاي مركزي ورقه مجموعه ايست درهم و شديداً دگرريخت بدين دليل سنگهاي تشكيل‌دهنده فليش واره‌هاي به سن ائوسن راستا و روند مشخصي ندارند. يكي از علل دگرريختي و دگرگوني در اين بخش از منطقه نفوذ توده‌هاي آذرين پس از ائوسن مي‌باشد. سنگهاي تشكيل‌دهنده بيرون زدگيهاي مركزي ورقه در جنوب به سمت جنوب خاوري متمايل شده‌، و كليه سنگهاي ان راستاي خاوري ـ باختري پيدا كرده‌اند.

بيرون زدگيهاي باختري ورقه نيز مانند بخش مركزي مجموعه اي‌ است از سنگهاي آميزه‌ رنگين و سنگهاي رسوبي دگرريخت و دگرگون كه بوسيله گسله هايي با راستاي شمالي ـجنوبي كنترل شده‌اند.

و بنابراين رشته‌اي شماليـ جنوبي را ساخته اند. بخشهاي مرز باختري و جنوب باختري از يكسري نهشته‌هاي ولكانيكي ـ رسوبي منظم لايه تشكيل شده ،كه داراي راستاي شمالي ـ جنوبي بوده ،و متفاوت از سنگهاي مجموعه آميزه‌ رنگين و ساير نقاط منطقه‌اند. 

اين نهشته‌ها بوسيله گسله‌هاي راستالغز شمالي ـ جنوبي از سير سنگها جدا شده‌اند. عموماً مجموعه سنگهاي افيوليتي و آميزه‌ رنگين بوسيله گسله‌هاي بزرگ و سرتاسري محدود شده‌اند. پاره‌اي از اين گسله‌ها داراي فعاليت جوان بوده و حتي نهشته‌هاي آبرفتي را نيز قطع كرده‌اند. اگرچه كليه سنگهاي تشكيل‌دهنده اين مجموعه نيز همبريهاي تكتونيكي دارند. در زمان كرتاسه بالايي احتمالاً اين محدوده جزيي از ژرف كافتهاي قاره اي بوده كه در آنها رسوبهاي فليش واره ته نشين مي‌شده‌اند. از اينرو پي سنگ منطقه را سنگهاي فوق بازيك و بازيك تشكيل مي‌داده‌اند.

كه جنبش‌هاي پس از آن سبب درهم ريختن سنگهاي ياد شده با نهشته‌هاي رسوبي (فليش واره) و سنگهاي قديمي‌تر گرديده است. اين آميزش و دگرريختي و دگرساني از جانب گسله‌هاي سرتاسري نيز حمايت شده است.اين جنبش‌ها سرانجام در اواخر كرتاسه ـ اوايل ترشيري پايان يافته‌اند. رسوبهاي ائوسن بطور دگرشيب و بوسيله يك كنگلومراي پايه بر روي سنگهاي آميزه‌ رنگين و بويژه سنگهاي ديابازي جاي دارد.

پس از رسوبگذاري ائوسن در سرتاسرمنطقه يك فعاليت ماگمايي و گسترده روي داده است. سنگهاي آذرين نفوذي بيشتر از نوع ديوريت و كوارتز ديوريت در داخل همه سنگهاي كهن‌تر نفوذ كرده و يا بصورت دايكهايي بسيار فراوان آنها را قطع كرده اند. بيشتر اين توده‌ها اثر گرمايي متفاوتي روي سنگهاي اطراف داشته و آنها را دگرگونه كرده اند. درجه دگرگوني زياد نبوده و در حد ميكاشيست و سريسيت شيست است.

از گسله‌هاي بزرگ و كنترل كننده بخشهاي مختلف منطقه يكي گسله پيرسرخان (پيرسهراب خان)   است كه داراي راستاي شمالي ـ جنوبي بوده و دو زون متفاوت را كه در كنارهم قرار گرفته‌اند از يكديگر جدا مي‌كند. اين گسله حدوداً از جنوب تا شمال منطقه ادامه دارد و ديگري گسله حاجي آباد است كه داراي راستاي خاوري ـ باختري است و از مركز ورقه دومك بطرف خاور ادامه دارد و مجزاكننده سنگهاي آميزه‌ رنگين و نهشته هاي فليش واره‌اي ائوسن از فليش واره‌هاي كرتاسه است. هر دو اين گسلها از نوع گسله‌هاي راستالغز با مولفه قائم مي‌باشد.   

از ديدگاه لرزه زمين‌ساختي نيز منطقه مورد مطالعه در حوزه سايزموتكتونيك قسمت مركزي بخش شرقي ايران كه نمايانگر محيط بين صفحه اي است قرار مي گيرد.(بين زون جوش خورده قاره اي كپه داغ  و زون فرورانش قاره اي ـ اقيانوسي مكران) و در بر گيرنده گسله هاي متعدد و فراواني است.

اين منطقه به شدت تكتونيزه بوده، بر اساس نقشه پهنه بندي خطر لرزه‌اي ايران كه توسط پژوهشگاه بين‌المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ارائه گرديده، پيرامون پهنه با خطر متوسط تا بالا (بر حسب درصد شتاب ثقل 25ـ30) قرار مي‌گيرد .و بزرگي 5/5 ريشتري بعنوان زمينه احتمال وقوع زلزله در آن برداشت ميشود. از اينرو مي بايستي در اين پهنه  سرمايه گذاريهاي كلان با احتياط انجام گيرد و در احداث بنا تمهيدات بيشتر مقاوم سازي در برابر خطر زمين‌لرزه رعايت شود.

براي نمايش روند كلي گسلها و خصوصيات گسلها نيز  از رز دياگرام آنها استفاده گرديده  و براي ترسيم رزدياگرام اين مناطق از آزيموت و طول گسلهاي موجود در منطقه استفاده شده است. در برگه حاجي آباد نقشه به سلولهاي ″30 ( ″30 تقسيم بندي گرديد. 

شكل (8-1) نقشه گسلهاي منطقه به همراه رز دياگرام برگه حاجي آياد مي‌باشد. با توجه به شكل (8-1) بيشتر گسل‌هاي منطقه در راستاي شمال‌ـ جنوب‌ قرار گرفته‌اند. شكل (8-2) نيز  نقشة دانسيتة گسلها را در برگة حاجي آباد نشان مي‌دهد.

انطباق محدوده آنوماليهاي ژئوشيميايي با محدوده زونهاي با شكستگي زياد
 با توجه به مناطق پرپتانسيل حاصل از پردازش اطلاعات آناليز ژئوشيمي و نقشه دانسيته گسلها مي‌توان ارتباط كاني‌زايي با ساختار و پديده‌هاي تكتونيكي را مشخص نمود. .بر اين اساس مناطق پرپتانسيل شماره‌هاي1، 4، 5، 6، 9، 10 طبق نقشه (9-5) در محدوده‌هاي با دانسيته گسلي بالا قرار دارد كه علت وجود  اين مناطق پرپتانسيل مي‌تواند به دليل وجود پديده‌هاي تكتونيكي در منطقه باشد كه در مشاهدات صحرايي نيز اين پديده‌هاي تكتونيكي كم و بيش نمايان بوده است.

محدوده‌هاي ديگر موجود در نقشه حاصل از دانسيته گسلها اولاً خيلي شاخص نبود و ثانياً تقريباً با هيچ يك از مناطق پرپتانسيل حاصل از پردازش اطلاعات آناليز ژئوشيمي نمونه‌ها تطابق ندارد.

